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خطر اعدام دختری به جرم پاسخ ندادن به درخواست‌های جنسی مامور سابق وزارت اطلاعات
٢٦ امرداد ١٣٨٩
شهرزادنیوز: ریحانه جباری در فروردین 86 پس از آن که یک مامور سابق وزارت اطلاعات قصد داشت به زور او را وادار به رابطه‌ی جنسی کند، با او درگیر شد و در جریان دفاع از خود او را کشت. وی که در حال حاضر در زندان بسر می‌برد، توسط قاضی دادگاه به قصاص محکوم شده است.

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که افشاگری وی بر سر پرونده‌ی سنگسار سکینه محمدی به دستگیری خانواده‌اش و خروج وی از ایران منتهی شد، شرح کامل پرونده‌ی ریحانه جباری را بر روی وب‌سایت خود قرار داده است. در این مطالب با عنوان "ریحانه جباری به اتهام دفاع از ناموسش به زودی اعدام خواهد شد"، آمده است:

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر مامور وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می رساند. این قتل کاملا ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اینکه شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوانعالی کشور که بسیاری از پرونده های کیفری را تایید می نماید، ابرام و تایید شد. هم اکنون ریحانه جباری در آستانه اعدام قرار دارد.
qods tehran,1388,روز قدس تهران 1388:بسيجي برو گمشو
http://www.youtube.com/watch?v=voUD_D7C25g
تجاوز به دختران بی پناه ایرانی
این ایمیل از خانمی از دوستای سابق بدستم رسید و خیلی ناراحتم کرد. خانم نوشته: “بعد از بدبختی های فراوان من رفتم ترکیه تا از آنجا پناهندگی بگیرم برای اروپا، آمریکا یا کانادا…….در همین مدت که دنبال کارهام بودم و دنبال کار هم می گشتم تا گرسنه و بدون مسکن نمونم ….اعضای گروه کمونیست کارگری به من مراجعه می کردن که بیا عضو ما باش همه کارات ردیفه!… اما یک جوری صحبت می کردن که انگار می خوان تجاوز کنن به تو…..توی حرفهاشون یک بوی نفرت انگیزی به مشام میرسید و حال من رو به هم میزد….اما چاره نداشتم باید اعتماد می کردم تا شانس پناهندگیم رو بیشتر کنم و با خودم فکر می کردم که کمک می کنند تا کار و خونه راحت تر گیر بیارم….زهی خیال باطل…اینها از همون اول فکر سوء استفاده و تجاوز تو سرشون بود….نمی دونین چه بدبختی کشیدم که از دست اینها…هر چند وقت یکبار یکیشون میومد و از من می  خواست در خدمتش باشم…….مثل زالو می خواستن جسم و روحم رو بمکن…..اوائل فکر میکردم شاید این بلا فقط سر من اومده اما بعدا دیدم که نه دخترهای ایرانی که گیر اینها افتادن همین بلا سرشون اومده….چند تا از دوستام تو کشورها اروپایی و کانادا که گیر این کمونیست کارگری ها افتادن….از آنها سوء استفاده شده و در نهایت اینها یک مطلبی تو سایت یا روزنامه شون در مورد وضعیت پناهندگی دختر نوشتن …. تا دختره شاید بتونه پناهندگی بگیره…..متاسفانه بیشترشون آدم های عقده ای و عقب مونده ای هستن که سواد درست و حسابی هم ندارن…..البته چند تایی آدم حسابی هم دارن که آنها خودشون قاطی این عوضی ها نمی کنن……..این نامه رو امروز برای شما فرستادم تا براتون روشن کنم وضعیت دخترهای بی پناه ایرانی که گرفتار کمونیست کارگری ها می شن……..من نمی گم کمونیست ها بدن….نه…..شاید خوب هم باشن….اما بیشتر این کمونیست کارگری ها….آدم های بسیار عوضی هستن………مواظب باشین و به اینها اعتماد نکنین”

حالا من این ایمیل اینجا میگذارم بقیه هم بیان حرفاشون بزنن و این قضیه برای همه روشن تر بشه.
اتلاف وقت مردم در ماه ضیافت الهی رمضان المبارک
همانطور که می دانید ایران که خود را ام القرای جهان اسلام می داند و تمامی ادارات دولتی و نهاد های وابسته به آن مرکز بروکراسی و کاغذ بازی است و محل اتلاف وقت ارباب رجوع به جای آنکه در ماه رمضان بیشتر خود را برای خدمت رسانی به خلق آماده کنند و نسبت به 11 ماه دیگر سال بیشتر خدمت رسانی انجام دهند ساعات کار ادارات یک ساعت دیرتر شروع و 1 الی 2 ساعت زودتر تمام می شود و در این پریود زمانی برعکس 11 ماه دیگر سال کمترین رسیدگی به کار ارباب رجوع صورت می گیرد. در شهرستان کرج یک آزمایشگاه عدم اعتیاد وجود دارد به نام شهید راست روش این مرکز در ماه رمضان ساعت کارش 9 الی 12 است و همه روزه بخصوص در ماه رمضان میزان الافی و اتلاف وقت مردم و ارباب رجوع بیشتر است و یک اداره تشخیص هویت که در بالای میدان طالقانی کرج است به محض ورود به آن محل نوشته شده چه مدارکی باید آورده شود و مهمتر از همه فیش واریزی بانک ملی است که حتما باید در بانک پرداخت گردد و شعبه ای در آن نزدیکی برای دریافت پول نیست پس از ورود به محل مذکور باتوجه به اینکه اکثریت مردم کرج در تهران مشغول به کار هستند کارمند مربوطه می پرسد شرکت شما در کجاست در تهران است یا کرج؟ اگر در تهران باشد بایستی برای تشخیص هویت به تهران مراجعه کنید و به هیچ وجه در کرج اینکار انجام نمی شود . حال شما ببنید چه پروسه ای را طی کرده اید و پول هم واریز نموده اید و تازه به شما می گویند باید به تهران بروید و این کار در کرج انجام نمی شود. اینجا تنها یک نمونه کوچک از سرکار بودن مردم ایران قید گردید وای به حال کسی که کارش به دادگستری یا بیمارستان بیافتد هر ساعت تا اتمام کارش دعا می کند که ای کاش میمرد و کارش به این دوجا نمی افتاد و یا جاهای دیگر- این نمونه های کوچکی بود از بی قانونی در ام القری جهان اسلام که ارزش انسان و انسانیت در آن از یک پشه کمتر است. احمدی نژاد ریدی با این ساعت کاری چه قبل ماه رمضان چه در ماه رمضان چه بعد ماه رمضان. 
عکس/ 2 کیلو گوشت 41900 تومان، محض اطلاع مسئولانی که خود را به خواب زده اند
	۲۶ مرداد ۱۳۸۹ 
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توضيح: اين عكس را يكي از بينندگان الف از فروشگاه رفاه درتهرانپارس با دوربين گوشي همراهش گرفته و با اين توضيح ارسال كرده است:

براي اطلاع مسئولاني كه از گراني و فشاري كه مردم تحمل مي كنند، بي خبرند. شايد با ديدن واقعيت وجداني بيدار شود


رازهاي سخنراني سردار مشفق ( عبدالله ضيغمي )
در آمد : سخنراني مشهور سردار مشفق را در اينجا مي توانيد بخوانيد . در اين سخنراني هر آنچه را در اين چند سال بر مملكت رفته است مي توان يافت . به شرطي كه مرعوب سخنران نشويد و تحت تاثير شخصيت راز آلود او قرار نگيريد . بي دليل نيست كه هقت تن از اصلاح طلبان بزرگ راز تقلب انتخاب را در اين سخنراني ديده و از آن شكايت كرده اند . در اين سلسله نوشتاراز سخنران و نوشته هايش راز زدايي مي كنيم تا محتويات آن را بفهميم . 
در قسمت قبلي ، مكان ، زمان و سخنراني را آشكار  كرده و به شباهت هاي گفتاري و گمانه زني ها احمد جهان بزرگي  با   سردار مشفق پرداختيم و البته در آن  اشاره ي كوتاهي هم به  نام ديگري براي  او داشتيم  . در اين قسمت گمانه ي ديگري را در خصوص شخصيت واقعي سردار مشفق بررسي خواهيم كرد .سردار پاسدار عبدالله ضيغمي
عكس العمل زود هنگام ، سردار جواني ،رئيس اداره سياسي سپاه پاسدارن  ، منجر به تائيد اصالت سخنراني  شد و دفاع او از سخنران نشان داد كه« سردار مشفق » مورد حمايت سپاه پاسداران است و انتساب او به قرارگاه ثارالله بي دليل نبوده است .احضار محسن امين زاده ، محسن صفايي فراهاني و سيد مصطفي تاج زاده به زندان ، عكس العمل  ديگر ستاد كودتا بود تا افكار عمومي مطمئن شوند كه سخنراني سردار مشفق بيشتر از يك سخنراني است و اين هفت نفر دلايل و نشانه هاي كافي براي شكوائيه ي خود دارند .

در اين ميان عكس العمل  دست اندركاران سايت نوسازي در نوع خود جالب بود .  تحريريه ي سايت نوسازي ، در بيانيه اي غير رسمي ،  اظهارات سردار مشفق در خصوص عوامل اين سايت را  تكذيب كرده و هر گونه ارتباط خود را با مصطفي تاج زاده  را انكار كردند . اين بيانيه هويت واقعي  سردار مشفق  را  ( ع – ض)  خوانده و از ارتباط خود با ايشان و قرارگاه ( احتمالاً ثارالله ) پرده برداشته اند . عوامل سايت نوسازي ، اقرار كرده اند كه در درج مطلب جنجالي آنها ،  پيرامون سيد حسن خميني  توسط فرماندهان قرارگاه تشويق شده اند و هم زمان سردار مشفق (ع.ض) را  وابسته به يكي از كانون هاي موازي اطلاعات سپاه  دانسته اند  كه هيچگاه سابقه ي خدمت در وزارت اطلاعات را نداشته وصرفا از مديران و كارشناسان لايه ي مياني  اطلاعات سپاه است .

سايت نوسازي ، يكي از سايت هايي بود  كه وابستگي آن به ستاد كودتا  مسلم   است و دو سال پيش پس از ماجراي توهين به سيد حسن خميني  و آيت الله توسلي ، تعطيل شد . اين كه دست اندركارن اين سايت سخنران را بهتر مي شناسند و احتمالاً با او هم كلام و هم سفره بوده اند ، منطقي است . يعني  به اعتبار دست اندركاران اين سايت مي توان گفت سردار مشفق همان عبدالله ضيغمي است . و البته اين احتمال كه عبدالله ضيغمي يك قرباني براي گم كردم رد عوامل اصلي باشد و به سرنوشت مشابه كاظمي و سعيد امامي دچار شود بسيار است و چه بسا  آوردن اين نام آغازي براي اين قرباني شدن و گمراه كردن باشد .

عبدالله ضيغمي كيست ؟ 
ارديبهشت ماه 89  ، يك زنداني سياسي به نام ارژنگ داودي ،استمداد نامه اي را خطاب به  سارمان هاي حقوق بشري منتشر كرد و در آن از ظلمي كه توسط بازجويان و قاضيان و كارشناسان پرونده  بر او رفته بود داد سخن داد . در اين استمداد نامه ، در كنار نام هاي مشهوري چون قاضي حداد و قاضي صلواتي  و مرتضوي ، نام سردار پاسدار عبدالله ضيغمي ( ذيقمي ) به عنوان بازجوي پرونده آمده است .

پنج شنبه ، چهارم مهرماه 78 ، مستندي با عنوان «  درد همسنگرم » در شبكه چهارم سيما  پخش شد .در زمان پخش  اين  مستند كه با  كارگرداني اسدالله نيك نژاد ساخته شده   است ،   سردار عبدالله ضيغمي به عنوان كارشناس جبهه و جنگ حضور دارد . موضوع اصلي اين مستند تفاوت فضاي جبهه و جنگ با مناطق شمالي تهران است و درصدد است نشان دهد كه شمال تهران بويي از جبهه و جنگ نبرده است .

آنچه بيش از هر چيز يكي بودن ، سردار مشفق و سردار ضيغمي را تقويت مي كند ، يادداشتي  است كه يكي از اعضاي  پايگاه بسيج مهران در خصوص  مراسمي از مسجد الرضا  در وبلاگ آن پايگاه  آورده است . در اين ياد داشت ،  فردي به نام سردار ضيغمي در خصوص حوادث  88 سخنراني مي كند كه محتويات سخنراني ، بسيار به آنچه در سخنراني  سردار مشفق آمده است ، شبيه است . در اين يادداشت آمده است :

· دومين يادواره شهداي محله مهران امروز چهارشنبه ( 19/12/88 )  پس از نماز مغرب و عشاء در مسجدالرضا(ع)آغاز شد؛ جايگاه سخنران اين مراسم به شكلي زيبا تزئين شده بود، همچنين بيرون از شبستان مسجد و در حياط يادگاريهايي از دوران دفاع مقدس به صورت نمايشگاه قرار داده شده بود. در ابتداي اين مراسم كليپي كوتاه كه همراه با صداي اذان بود پخش شد، پس از آن آياتي چند از كلام‌ا.. مجيد پخش قرائت شد. 
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سردار مشفق در حال سخنراني 

· در ادامه كليپي درباره شهدا و حوادث پس از انتخابات از طريق ويدئوپروژكتور پخش گرديد كه تحسين مردم را به خاطر زيبايي ساخت آن در پي داشت؛ پس از آن سردار ضيغمي پشت تريبون قرار گرفت و براي مردم سخن گفت؛ او از برنامه‌هاي دشمن براي از بين بردن نظام شيعي گفت كه آرزو داشت به جاي فتنه جندين جنگ تحميلي ايجاد مي‌شد. زيرا در جنگ تحميلي جوانان به ملكوت اعلي مي‌روند اما در اين جنگ نرم دشمن جوانان اسفل السافلين مي‌گردند. 

· پس از آن بسته فرهنگي ميان حضار توزيع شد كه در آن تقويمي جيبي سال ۱۳۸۹ قرار داشت كه مورد استقبال مردم قرار گرفتهنگام خروج ششمين شماره نشريه مبين ميان مردم توزيع شد. همچنين يك سي‌دي فيلم كه شامل كليپ‌هاي مختلفي بود، همراه نشريه مبين توزيع گرديد. 

در سايت تبيان مي توان نوشته هايي از عبدالله ضيغمي را يافت كه با محوريت  جبهه و جنگ و ولايت فقيه نوشته شده اند .  آن گونه كه از خاطرات عبدالله ضيغمي بر مي آيد ، او فردي ميان سال  است و در  زمستان 74   به عربستان سفر كرده و حاجي شده است . او سالياني و در جبهه هاي جنگ  حضور داشته و پس از آن با نوستالژي جنگ و خاطرات آن  زندگي مي كرده است . عبدالله ضيغمي در خاطره اي  با عنوان « شلمچه ي تهران » مي گويد :

· ساعت دو نيمه‌شب بود كه صداي زنگ درب منزل مرا بيدار كرد. وقتي در را باز كردم سعيد را ديدم كه با موتور جلوي در ايستاده است و از من خواست كه همراه او بروم و تا زماني كه زنده است پيرامون آن شب با كسي صحبت نكنم. كم‌كم نزديك بهشت زهرا شديم او از راه‌هاي مخفي مي‌رفت. چون هنگام نيمه شب به كسي اجازه نمي‌دادند وارد بهشت زهرا شود. بالاخره به مزار شهداي كربلاي5 رسيديم. 6 نفر از بچه‌هاي زمان جنگ هم مشغول مداحي و گريه بودند. سعيد حال و هواي ديگري داشت. با هر شهيدي نجوايي خاص داشت. آن جا شلمچه شده بود و هركسي شهيدي را واسطه اتصالش به عالم معنا قرار مي‌داد. زيارت عاشورا خواندند نورشهدا همه بچه‌ها را از خود بي خود كرده بود. همه آن ها آن شب جواز شهادتشان را گرفتند گرچه من هنوز هم در حيرت و محروميت بر جاي مانده‌ام. 

پايان سخن اينكه ، ضيغمي اگرچه فاميلي دير ياب و كم يابي است اما  در بدنه ي دولت نهم و دهم حضور متفاوتي دارد .  معاون وزير نفت ، علي رضا ضيغمي است  ، كه پيش از اين مدير عامل شركت نفت مركزي بود و معاون وزير بازرگاني نيز محمد علي ضيغمي است كه به  اطلاع رساني در خصوص گراني و تكذيب گراني  شهرت دارد . معلوم نيست كه اين ضيغمي ها چه نسبتي با هم دارند و اطلاعاتي در خصوص پيشينه و نسبت احتمالي آنها  در  فضاي مجازي وجود ندارد …

ادامه دارد …

نويسنده : زبان سبز 
پي نوشت : و البته به همه ي اين دلايل ، نوشته ي زيباي سايت كلمه را بيافزائيد ، كه  چند روز پيش به  « معادل فارسي »  اسم واقعي سردار مشفق اشاره كرد . نوشته اي با عنوان  : نام سردار مشفق ، داناي كل يا  « بنده 
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